
 بسم الله الرحمن الرحیم

 21/80/2108تاریخ: 

 ايشان با صحابه برخورد و ابوهريره روايات بررسي: الصلاه في التامين موضوع:

 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم إلی الله اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة نامولا علی لاسیما الله آل آله علی و الله رسول علی

 پرسش:

های )...( همه روایات و همه درس است این سوال مطرح شروع بفرمایید را بحث کهاستاد ببخشید! قبل از این

 فرمایشات عه ازجای که ما مأموریم به سنت پیغمبر عمل کنیم فقه شیولی از آنما عموما از اهل البیت است 

 دهید؟حضرت پیامبر تقریبا خالی است شما این شبهه را چه پاسخ می

 پاسخ:

را نگاه کنید مثلا دارد امام صادق عن ابیه،  «وسائل»اولا روایت متعددی از ائمه به صورت معنون داریم شما اگر 

، «موسوعه امام جواد»وشتیم مثل به عنوان نمونه ما چند تا موسوعه ن عن جده، عن امیرالمؤمنین عن رسول الله

 بیرون هم هستند.ها چاپ شدند و در این «موسوعه امام حسن عسکری»و  «امام هادی موسوعه»

گذاشتیم، شما ببینید خود امام حسن عسکری  فصل مستقلی تحت عنوان ما روی عن آبائه )علیهم السلام(

 وایت معنن عن رسول الله دارد این یک جواب!ها و صدها ر)سلام الله علیه( به عنوان امام یازدهم ده

امام صادق   از« شیعه  جامع احادیث»روایت در  82« بروجردی»اگر اشتباه نکنم مرحوم آقای جواب دوم: 

 گوید:که میدارد )سلام الله علیه( 

 



 «کلما رویناه فقد رویناه عن ابی، عن جدی، عن علی، عن رسول الله»

امام صادق از  م سند ما این است که من  کنگر سندش را هم ذکر نمیم اکننقل می روایات که ما برای شماتمام 

 کند.نقل میاز رسول الله  علی و از علی ودرم او از پدرش اپ

 جواب سوم: اصلا ما کاری به این نداریم وقتی که پیغمبر اکرم )صلی الله علیه واله وسلم( فرمود:

 «بيتي اهل ترتيوع الله كتاب الثقلين فيكم تارك اني»

 (11 ص/  4 ج) - الأوسط المعجم

حدیث »نقل کنند و چه از خودشان نقل کنند؛ وقتی  «عن رسول الله»بیت مرجعیت دینی مردم شدند، چه اهل

بیت را تثبیت کرد، اصلا ما نیاز به سند نداریم این سه تا جواب برای این اشکال اهل مرجعیت علمیآمد « ثقلین

 است. 

رسیدیم طوری که عرض شد در کمتر « ابوهریره»بود، به کثرت روایات « ابوهریره»روایات  با رابطهبحث ما در 

ی که از گوید من پنج تا کیسهکه میکند با اینروایت نقل می 4184یک سال و نه ماه ایشان  یعنی از دو سال؛

 باز کردم!  دو تا کیسه، انبار و یا جوال و یا گونی را «ر  د  »پیامبر اخذ کردم فقط 

ر  » چهاگر چنان شد، گفتیم این قضیه برای روایت می 21488باز کند آمار روایات او  خواسترا می هاکیسه همه «د 

 روایت کم دارند ولی ایشان روایت زیاد دارد!« صحابه»گران بود که چرا  «صحابه»عموم 

ی که در مورد هادر این کتاباین شکل تفکیک کردیم؛ یعنی به « هابوهریر»ما آمدیم کلا برخوردها را با 

بینید و خیلی هم برای ما زحمت داشت، که این را به این صورت تفکیک کنیم و نمی شما نوشتند« ابوهریره»

 .یک بررسی کلی بشود



با « عایشه»برخورد  بعد م که آمار روایات چقدر است!را جدا کردی «ابوهریره»ما آمدیم اولا کثرت روایت 

نسبت به ابابکر و  را بررسی کردیم،« ابوهریره»، برخورد عمر با «ریرهابوه»، برخورد امیرالمؤمنین با «ابوهریره»

؛ بتوانیم در حد یک فصل بیاوریم کنیم که خیلی مهم و مفصل باشد تا عثمان چیزی به آن شکل نتوانستیم پیدا

که آن را هم جداگانه  «صحابه»م، کل داری« ابوهریره»با « صحابه»ورد ولی یک فصل مفصل ما تحت عنوان برخ

 .کنیمبحث میو مستقل 

دانند؛ چون درباره بیشتر می« خلفاء»را از جایگاه « عایشه»ها جایگاه به خاطر که این« عایشه»در رابطه با 

 :«عایشه»آیه قرآن نداریم؛ ولی در باره  «خلفاء»

اجُهُ ) و  أ ز  اتُهُم   و  ه   (أُمَّ

 شوندمي محسوب[ مؤمنان]=  اآنه مادران او همسران و

 6(: آیه 11سوره احزاب)

 را جلو انداختیم.« عایشه»کنند، به این خاطر ما هزینه می« خلفاء»داریم؛ لذا برایش، بیش از 

کنم، ها را عرض میکند، من چند مورد از ایناعتراض می« ابوهریره»بر « عایشه»که دیروز اشاره کردیم بر این

کم نظیر عال م   یک شخصیت تقریبا« ابن کثیر دمشقی»است، « ابن کثیر دمشقی»عبارتی از یکی از آن موارد 

 810متوفای سال « ابن تیمیه»است؛  هم «ابن تیمیه»و مبلغ و مروج تفکر « سلفی» ؛ ولیسنت استاهل

 847متوفای سال « مزی»است،  840متوفای سال « ذهبی»است،  884متوفای سال « ابن کثیر» است و

 ها برای یک قرن هستند.ست، همه اینا

 

 



 در هر صورت...

یک ارزش خاصی قائل هستند؛ « ابن کثیر»ها برای سنت بویژه وهابیهمه اهلاین را توجه داشته باشید که 

  شد! و نقد نکرد، در حقیقت دیگر فقط جاز القنطرة یک مسئله را نقل کرد« ابن کثیر»چه یعنی اگر چنان

 کند:نقل می «عایشه» روایتی را از «البدایة والنهایة» در کتاب« ابن کثیر»

 «هريرة أبا يا وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الحديث أكثرت»

 کنی!چقدر زیاد حدیث از پیامبر نقل می« ابا هریره»ای 

 دهد:خیلی بی ادبانه جواب می« ابوهریره»

 «والخضاب المكحلة عنه تشغلنى كانت ما والله إنى قال»

 کردرمه کشیدن و خضاب کردن؛ یعنی آرایش مشغولم نمیس

 «ولكن أرى ذلك شغلك عما استكثرت من حديثى»

این باعث شده که روایات من در نظرت  آرایش برای پیغمبر بودی مشغول چون مستطاب سرکار عالیه خانم

 بیشتر بیاید.

:  النشر دار ، 884: الوفاة الفداء أبو القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل:  المؤلف اسم ، والنهاية البداية

 280، ص0 ج بيروت - المعارف مكتبة

فی تمییز  الاصابة»در « ابن حجر» و 480صفحه  1جلد « سیر اعلام النبلاء»هم در کتاب « ذهبی»این مطلب را 

تند؛ ت هسسنهای علمی و رجالی اهل. این سه نفر هرکدام از استوانهکنندنقل می 448صفحه  8جلد « الصحابة

 .آیدترات وقطعیات به حساب میدیگر جزء متوا یعنی وقتی که سه نفر نقل کند



به « عایشه»پیدا کنم  487صفحه  1جلد « مستدرک»در روایت دیگری که من فقط توانستم در کتاب 

  گوید:کند و میاعتراض می« ابوهریره»

 هل وسلم عليه الله صلى النبي عن بها تحدث إنك تبلغنا التي الأحاديث هذه ما هريرة أبا يا له فقالت»

  «سمعنا ما إلا سمعت

 چه که ما شنیدیم، احادیث دیگری از پیغمبر شنیدی! کنی، تو غیر از آناین همه احادیثی که نقل می

 «رأينا ما إلا رأيت وهل»

 چه که ما دیدیم، تو چیز دیگری دیدی!جز آن

 و مطلبی دیدی!  چه من شنیدم، تو شنیدییعنی اضافه از آن 

 «أماه يا قال» 

 مادر!

 عليه الله صلى الله لرسول والتصنع والمكحلة المرآة وسلم عليه الله صلى الله رسول عن يشغلك كان إنه» 

 «وسلم

اختی! سگری بودی و خودت را برای پیامبر میخیلی عبارت وقیحی است؛ یعنی تو مشغول عشوهاین به نظر من 

تواند بگوید تو داشتی برای تواند بگوید یا انسان به مادر خودش نمیخواهر خودش نمیاین را انسان حتی به 

  اصلا عبارت، عبارت وقیحی است! کردی!گری میبابای من عشوه

 «شيء عنه يشغلني كان ما والله وإنيوسلم  عليه الله صلى الله لرسول والتصنع» 

 گری و نه اهل آرایش بودم...ولی من نه اهل عشوه



 گوید:کند و میخودش نقل می« مستدرک»در کتاب « حاکم»این مطلب را 

 « الإسناد صحيح حديث هذا»

 484: الوفاة النيسابوري الحاكم عبدالله أبو عبدالله بن محمد:  المؤلف اسم ، الصحيحين على المستدرك

 عبد مصطفى:  تحقيق ، لأولىا:  الطبعة ، م2778 - هـ2422 - بيروت - العلمية الكتب دار:  النشر دار ، هـ

 6268، ح6240 ، ص1 عطا، ج القادر

 گوید حدیث صحیح است.هم می« ذهبی»

گفتند صحیح است به منزله ورود « ذهبی»و « حاکم نیشابوری»گویند اگر یک روایتی را سنت میآقایان اهل

 مشخص شد که روایت از نظر سندی هیچ مشکلی ندارد.روایت در صحیحین است! 

م تقریبا شبیه به همین روایت است کند آن هنقل می« المعرفة والتاریخ»در کتاب « فسوی»ت دیگری را روای

 گفت: ابوهریره:»، اعتراض کرد« ابوهریره»به « عایشه»وقتی که 

 «المكحلة و المرآة الأحاديث تلك عن يشغلك كان إنه»

 دار:  النشر دار ، هـ188: الوفاة لفسويا سفيان بن يعقوب يوسف أبو:  المؤلف اسم ، والتاريخ المعرفة

 161 ص ،2ج المنصور، خليل:  تحقيق ، م2777 -هـ2427 - بيروت - العلمية الكتب

 باز همین تعبیر و یک عبارت اضافی هم دارد:، «سیر اعلام النبلاء»در « ذهبی»

 «أماه يا والله إي»

 !من احادیث زیاد نقل کردم مادر بله

 « الدهن ولا المكحلة ولا المرآة عنه تشغلني كانت ما» 



 نبودم روغن مالی وآینه نگاه کردن  به آرایش و سرمه کشیدن، ومن مشغول 

 ، 840: الوفاة الله عبد أبو الذهبي قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد:  المؤلف اسم ، النبلاء أعلام سير

 نعيم محمد,  الأرناؤوط شعيب:  تحقيق ، التاسعة:  الطبعة ، 2421 - بيروت - الرسالة مؤسسة:  النشر دار

 684 ، ص1 العرقسوسي، ج

ایستادی و مشغول آرایش، روغن مالی و سرمه خواهد بگوید تو کارت این بود که جلوی آینه مییعنی می

 کردی که از پیغمبر حدیث بشنوی!کشیدن بودی ولذا فرصت نمی

؛ رجال این روایت هم ثقه و مورد اطمینان است؛ یعنی «ترجاله ثقا»گوید: می« سیر اعلام النبلاء»محقق کتاب 

 از نظر سند این روایت مشکلی ندارد.

که گونه مشکلی ندارند و حال آنپس ما تا الان سه تا روایت خواندیم و هر سه روایت سندا صحیح است وهیچ

 ها برای قضاوت و داوری کافی بود.یکی از این

 هایاز جمله کتابهای متعددی دارد کتاب سنت است وای اهلبرجسته هایاز شخصیت« ابن قطیبه دینوری»

 گوید:، کتابی تقریبا شبیه به علم درایه است می«تأویل مختلف الحدیث»ایشان 

  «إليه الأولين والسابقين أصحابه جلة من صحبه من بمثله يأت لم ما،فلما أتى من الرواية عنه  »

القدر  ای جلیلکرد بطوری که صحابههمه روایات زیاد از پیغمبر نقل میاین « ابوهریره»گوید وقتی که می

 :های کهر آنپیغمب

) لُون  اب قُون  الأ  وَّ السَّ  )و 

 و پيشگامان نخستين



 288(: آیه 7سوره توبه )

  بودند این همه روایت از پیغمبر ندارند

 «إت هموهُ »

 را صحابه متهم کردند« ابو هریره» 

 «نکروا علیهوأ» 

 و این روایت را انکار کردند  

 «معك سمعه ومن وحدك هذا سمعت كيف وقالوا»

 در مجلس پیغمبر بود که این روایات شنیدی؟ غیر از تو چه کسی این همه روایات را از پیغمبر چطوری

 شنید!شنیدی ولی او نمیفت تو میگرا می

 گفت هیچ کسمی تروایت برای ه بودذاشتگ« ابو هریره»آقای  تو غمبر اکرم، یک کلاس خصوصی براییعنی پی

 را نداشت! اجازه حضور در آن کلاس ویژه هم

 «عليه إنكارا أشدهم عنها الله رضي عائشة وكانت»

 کرد.انکار می« ابو هریره»از همه بیشتر این روایت را بر « عایشه»

 «وبه بها الأيام لتطاول»

 ند.کردزندگی می «ابو هریره»و هم «عایشه»هم  روزگار زیادی بود که در یک جامعهچون 



 دار ، 186: الوفاة الدينوري محمد أبو قتيبة بن مسلم بن عبدالله:  المؤلف اسم ، الحديث مختلف تأويل

 17 -10 ، ص2 ج النجار، زهري محمد:  تحقيق ، 2781 - 2171 - بيروت - الجيل دار:  النشر

 کرد.بر او اعتراض می« عایشه»ز همه بیشتر ا بود،در یک مجتمع  هازندگی این کهبه خاطر این

 گوید:تعبیر زیبایی دارد می« ابن کثیر دمشقی»آقای 

 «وقد اعترفه ابوهریرة بذلک فقال ما من اصحاب النبی احد اکثر حدیثاً منی»

ة   أ ب ا سمعت قال» ر  ي  اب   من ما يقول هُر  ح  د   وسلم عليه الله صلى النبي أ ص  ر   أ ح  ث  يثً  أ ك  د  نِّي عنه اح    «م 

 در میان اصحاب پیغمبر کسی مثل من، کثیر الروایه نبود.

 این نکته ظریفی است!

رٍو بن اللَّه   عبد من كان ما إلا» م   «ع 

 .از من کثیر روایت بودکه « عبدالله ابن عمرو»مگر 

 چرا؟  

تُبُ  كان فإنه» ك  تُبُ  ولا ي   «أ ك 

 نوشتمنوشت ولی من نمییروایات پیغمبر را م« عبدالله ابن عمر و عاص»

 ، 146: الوفاة الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد:  المؤلف اسم ، المختصر الصحيح الجامع

 ديب مصطفى. د:  تحقيق ، الثالثة:  الطبعة ، 2708 - 2488 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار:  النشر دار

 221، ح44 ص، 2 ج، البغا



وید من از همه کثیر الروایه هستم، تنها کسی که از من حدیث بیشتر روایت کرده گمی« رهابو هری»آقای پس 

 !نوشتمنوشت و من نمیاست چون او می« عبدالله ابن عمرو عاص»

عبدالله ابن عمر و » شانسنت را ببینید خواهید دید که در تمام جوامع رواییهای روائی اهلکتاب بروید شما  

را ملاحظه بفرمایید « اسماء الصحابه وما لکل واحدٍ منهم من العدد». شما کتاب بیشتر نداردروایت  888« عاص

 روایت دارد. 888از پیغمبر « عبدالله ابن عمر و عاص»گوید می

 پرسش:

 دارد« عایشه»تا هم  1188و « عبدالله ابن عمر و عاص»هزار تا  1 (...)

 پاسخ:

  «!از عبدالله ابن عمرو عاص»است نه « عبدالله ابن عمر»ولی  ت؛درس« عایشه»

 در هر صورت ...

 ،تا روایت دارد 888نوشت که مینوشت با اینمی« عبدالله ابن عمر و عاص»نوشتم گوید من نمیمی« ابو هریره»

الکاتبین است این باید گفت از کرامات کرام  ، این دیگر چیستروایت دارد 21488نویشت که نمی« ابو هریره»

 است! آقا، این همه روایاتش برکت داشته

اگر فرصت بشود یک روز  ان شاء الله ست؟قضایا چیکه آقایان بدانند این من یک عبارتی نقل کنم برای این

روایت نقل « ابن ابی الحدید»ما وقتی از کنم؛ چون من با شما صحبت می «معتزلی ابن ابی الحدید»درباره 

سنی  بلکه ولی ما دلائل متقن و محکم داریم که نه تنها سنی بوده ؛کنند که شیعه بودهرا متهم می کنیم اومی

 متعصب هم بوده است.



نهایت  و تثبیت حقانیت ابوبکر، عمر و  عثمان کرده برای تا آخر تمام تلاشش را« البلاغهشرح نهج»از اول کتاب 

 گوید:یکند. اصلاً در اول کتابش هم متلاشش را هم می

 ...«الأفضل على المفضول قدم الحمد لله الذي»

 الحديد أبي بن محمد بن محمد بن الله هبة بن الدين عز حامد أبو:  المؤلف اسم ، البلاغة نهج شرح

:  الطبعة ، م2770 - هـ2420 - لبنان/  بيروت - العلمية الكتب دار:  النشر دار ، هـ 644: الوفاة المدائني

 7 ص، 2 ج ،النمري الكريم عبد محمد:  تحقيق ، الأولى

نداریم حتی ی در طول تاریخ هیچ بچه شیعه صراحت دارد؛« ابو طالب»به کفر  است که هم تنها کسیایشان 

را در کتابش « طالب ابو»ولی این آقا با کمال صراحت کفر  ؛هستند« ابو طالب»شیعه، معتقد به ایمان  زنان پیر

 !نیست این یک نکته« ابن ابی الحدید معتزلی»در  سر سوزن آثار تشیع کند؛ یعنی اندازهتثبیت می

ی که در صدر اول اسلام مصطلح بود خیلی فرق با واژه شیعه ،که الان مصطلح است نکته دیگر واژه شیعه 

را در جای جای « ذهبی»و « ابن حجر»اقوال  دهم،فرصت بشود یک روزی این را هم توضیح می کند اگرمی

 ؛که تناقض هم دارندد با ایننکنکه بحث تشیع را مطرح می« تهذیب التهذیب»و « سیر اعلام النبلاء»مختلف 

 :اندرا هم آورده داشته ر صدر اول اسلام یک معنای شایعیدکه شیعه این ولی

 ! «هذا شیعی  » گفتندرا می «البیتمن أحب اهل» یا «من أحب علیا»  یک:

غیر از ؛ «نواصب»ما سنی در جهان نداریم الا  ، اگر این باشد دیگرح بودهیک اصطلا «شیعی لکل محب علی»

 شیعی هستند. سنتکل اهل« نواصب»

 گفتند:می که تر از او داشتیمیک مقدار زیر یک مصطلح دو:

 «کل من قدم علیا علی عثمان فهو شیعی»



 «رافضي فهو عثمان على عليا قدم ومن»

:  النشر دار ، 117: الوفاة محمد أبو البربهاري خلف بن علي بن لحسنا:  المؤلف اسم ، السنة شرح كتاب

 40 ص، 2 ج ،القحطاني سالم سعيد محمد. د:  تحقيق ، الأولى:  الطبعة ، 2480 - الدمام - القيم ابن دار

م  » دَّ علی چند  افضلیتولی  ؛گفت عثمان هم افضل است علی هم افضل استمی !در افضلیت نه در خلافت،« ق 

  !«شیعی  »گفتند این آقا می رجه بیشتر از عثمان است،د

خلیفه به  گفتند؛ می«لکل من غالب افضلیة علي علی ابوبکر وعمر و عثمان» گفتند:شیعی می مرتبه سومسه: 

 گفتند!ها افضل است! این را شیعی میعلی از آنحق ابوبکر، عمر و عثمان است؛ ولی در افضلیت 

 گوید:چون در اول کتابش می این اعتبار، شیعه است،به « الحدیدابن ابی »

 ...«الأفضل على المفضول قدم الحمد لله الذي»

 مقدم کرد  را بر فاضل که علی باشدخدا را شکر که مفضول ابوبکر 

چنین رقم خورد که ابوبکر نولی خدای عالم، تدبیرش ای ؛تر از ابوبکر استیعنی معتقد است که علی، فاضل 

 .علی فاضل مقدم بشود بر مفضول

معنای رایجی که امروز مطرح است تقریباً از اوائل قرن دوم . بود مطرح معنا برای شیعی و بحثسه این  

 :گفتندمی شیعه مصطلح شده

 «و من تبعه بکر لکل من یعتقد بامامة علی بن ابیطالب واولاده و بطلان خلافة ابی»

 .گیریمبریم این را در نظر میمی امروز ما واژه شیعه را به کار وقتی ،هم یک معنای دیگری از شیعه استاین 



 «قندوزی»، بوده شیعه« ابن ابی الحدید»گویند میها «وهابی»ها و «سنی»در بحث و مناظره بینید شما می

ا گفتیم معنای که م سه به آن بله شیعه بوده! شیعه« شافعی گنجی» ،شیعه بوده« ینابع المودة»صاحب کتاب 

 به آن معنا «خلفاء الثلاثةکانوا یحبون علی؛ یقدمونه علی عثمان؛ یقدمونه علی »شان شیعه بودند؛زیر: هاییلیخ

 بله ما شیعه زیاد داریم.

یا خاصه  در تقابل سنی است! ی یعنی کاملاً واژه شیع ،ی استست امروز شیعه در مقابل سنکه نظر ما اولی آن 

کل من یعتقد بامامة علی )سلام الله علیه( و بطلان خلافة  » شیعی یعنی: در مقابل عامه است مراد از این

به هیچ وجه بوی تشیع را هم نبرده « ابن ابی الحدید»اگر مراد این است  ،گوییمو ما به این شیعه می! «الثلاثة

 است!

 پرسش:

 اگر از ما پرسیدند که مدارکش را از کجا گرفتید چه؟ !استاد

 پاسخ:

توانند این مطالب را میایان آق ،کنمعرض می خدمت تان« ذهبی»و « ابن حجر»را من از عبارات  هااینمدارک 

به نام « عبیمحمود ز»در نقد « میلانی اللهآیت» کتابی که «المکابرات تشييد المراجعات و تفنيد»جلد اول در 

 « المراجعات» آقایان مستحضر هستند طوری کههمان جا ببینند.نوشته در آن ،«البیّنات فی اباطیل المراجعات»

 های است که گل سرسبد تاریخ شیعه است.که یکی از کتاب

به  شیعه شدند «پژوهشگران، دانشمندان، اساتید دانشگاه»سال اخیر از  48 -18درصد از کسانی که در این  78

شان در گلو شده و برایسنت بویژه وهابیت استخوان برای اهل« المراجعات» ؛بوده« المراجعات»برکت کتاب 

مطرح  با یک بیان لیّن، نرم، مؤدب مبانی شیعه را« شرف الدین»بینند مرحوم قابل تحمل نیست از طرفی می

 کند.می کند مبانی سنی را به باطلمی



البیّنات فی اباطیل »ها کتاب شتند یکی از آننو« المراجعات»در ردّ کتاب های متعددی ها کتابلذا این

 است.« محمود زعبی»« عاتالمراج

آقای از  « في نقض المراجعات الحجج الدامغات» کتاب در اینترنت دیدم پیش کتاب دیگری که من چند وقت

 این کتابوارد نشده « ایران»در  این کتاب هنوز ، البته تا جایی که من اطلاع دارماست« ابو مریم اعظمی»

 موجود است.« فیصل نور»در سایت و است  صفحه 088 -888 حدود

ها آمد الان من نوشتند روی سایت« المراجعات»هم یک کتاب دیگری در ردّ حدود یک دو ماه قبل جدیداً 

 است. کردم در ذهنم ماندهبالا و پایین  چون این سه تا کتاب را من خیلی ؛حضور ذهن ندارم

مقالات متعددی در « میلانی»قای خیلی سر و صدا ایجاد کرد جناب آ« البیّنات فی اباطیل المراجعات»کتاب  

تشييد »به نام  جلد این کتاب 4تاکنون  و نوشت و چاپ شد و این مقالات به صورت کتاب در آمده« تراثنا»مجله 

 شده است. چاپ «المکابرات المراجعات و تفنيد

 پرسش:

 ردی نوشتند؟ هم «الغدیر»در مورد کتاب استاد! 

 پاسخ:

یک مرکز خیلی عظیمی شاید به « مکه»سال است در  4ده اطلاع دارم حدود چه که بنآن« الغدیر»نسبت به 

آوردند  جاآن تعدادی از محققان توانمند وهابی را ،تأسیس کردند« عزیزیه»در خیابان « تهران»اندازه دانشگاه 

امضاء کردند حقوق، چک سفید ها دادند و حتی نقل میهم به آنماشین، خادم، خادمه  مانند: همه امکانات

آنچه که بنده اطلاع دارم  ،ها مشغول هستندسال است این 4الان  ،گویند هر چه نیاز دارید بنویسیددهند میمی

 تا الان چیزی بیرون نیامده است.



یک نقد جامعی  که مثلا چیزی در این زمینه ارائه ندادندها اینولی تا الان د یا نیاید خبر نداریم؛ بیرون بیایکه این

تاکنون جوابی نوشته هم « میرحامد حسین» ،«عبقات الانوار» نسبت به کتاب ،نوشته باشند« الغدیر» رد در

 است.نشده 

 پرسش:

 خیلی هم روی این کتاب کار کردند. وچاپ شده « الغدیر»کتابی رد بر « کویت»در  آقای قرائتی گفت

 پاسخ:

ها مشغول کار امسال سال پنجم است که این ،است« مکه»اطلاع دارم فقط مال  چه کهآن ،بنده اطلاعی ندارم

باشد باید بیرون آمده باشد من ندیدم اگر هم بیرون آمده « الغدیر»هستند چیزی که در این زمینه به عنوان رد 

نقض »زیاد نقد شده ولی کتاب مستقلی به نام  هادر مقالات این« الغدیر»های عبارت ست؟ البتهدید که چی

های سنگین و مفصل شیعه در اثبات کتاب که «رد احقاق الحق»یا « رد عبقات»یا « دیررد الغ»یا « الغدیر

 کاری بکنند.نتوانستند ها تا الان این است خلافت آقا امیر المؤمنین

ابن ابی »، عبارتی که از را داشته باشیم« ابو هریره»برخورد امیر المؤمنین با ما در جلسه آینده  ان شاء الله

 :گفتمی« ابو جعفر اسکافی»گوید استادم می« ابن ابی الحدید» خواستم عرض کنم این است کهمی« الحدید

 «وی الأعمشر  » 

 سنت است أعمش از فقهاء و محدثان بنام اهل 

  « الجماعة عام معاوية مع العراق هريرة أبو قدم لما»

م  » د  صلح  از «الجماعة عام» ؛آمد معاویهبا  «عراق»به  و قدم گذاشت یعنی ی عوامانه؛به اصطلاح خیل «ق 

 کنند. تعبیر می« عام الجماعه»سنت با امام حسن )سلام الله علیه(، یا سال اهل« معاویه»



  «الناس من استقبله من كثرة رأى فلما ، الكوفة مسجد إلى جاء»

 آمدند.دید جمعیت زیادی به استقبال او « ابوهریره»

  «ركبتيه على جثا»

 روی زانو نشست

 «مراراً  صلعته ضرب ثم»

 چند مرتبه به زانویش زد

 «العراق أهل يا:  وقال»

 «عراق»مردم و گفت ای 

 «رسوله وعلى الله على أكذب أني أتزعمون»

 گویم!من به خدا و پیغمبر دروغ میشما بر این باور هستید که 

ابو »، «انس»، «الله عمر و عاصعبد»، «عبدالله عمر»از این همه صحابی پیغمبر، خیلی جالب است شما ببینید  

مشخص است  گویم!!کنید که من دروغ میتصور میگوید شما نمی ،و دیگران این تعبیر را ندارد« سعید خدری

 مشهور بوده است.« کذاب علی الله و علی رسوله»به « ابو هریره» که در میان مردم

 گفت:  

 « بالنار نفسي وأحرق رسوله وعلى الله على أكذب أني أتزعمون»

 اهم خودم را به آتش جهنم بسوزانم!خومی...



 «والله» 

 خوردقسم می 

 «حرماً  نبي لكل إن: '  يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت لقد»

 هر پیغمبری حرمی دارد 

 والناس والملائكة الله لعنة فعليه حدثاً  فيها أحدث فمن ، ثور إلى عير بين ما ، بالمدينة حرمي وإن»

 «جمعينأ

یر»است مابین کوه  « مدینه»حرم من در  بدعت بگذارد لعنت  «مدینه»هر کس در است،  «ثور»و « ع 

 !خدا، ملائکه و مردم بر او باد

 !«أجمعين  والناس والملائكة الله لعنة من احدث فی المدینة فعليه» :البته این عبارت را همه دارند 

 «بالله وأشهد»

 ست ا« ابو هریره»این عبارت 

 «فيها أحدث علياً  أن »

 بدعت گذاشت« مدینه»ابن ابیطالب در علی 

 رساند!!دینی کار به کجا میدر بی که ،بریمبه خدای عالم پناه می

  « قوله معاوية بلغ فلما»

 این خبر به معاویه رسید.وقتی 



 «وأكرمه أجازه»

 او را جوایزی داد و اکرام کرد 

 «المدينة إمارة وولاه

 را هم به او داد.« مدینه» استانداری

 گوید:می« ابن ابی الحدید»

 ، أطحل ثور له يقال جبل وهو بمكة ثوراً  لأن ، الراوي من غلط أنه فالظاهر ، وثور عير بين ما:  قوله أما»

  «بكر وأبو وسلم عليه الله صلى النبي دخله الذي الغار وفيه

 بعد دارد:

 «ف ، والصواب : مابي عير إلى أحدافأضيف ثوراً إليه : وهو ثور بن عبد من»

 گوید:می« ابی هریره»در ادامه در مورد قول 

 «فأما قول أبي هريرة : إن علياً أحدث في المدينة ، فحاش لله كان علي عليه السلام أتقى لله من ذلك»

ی ابن حاشا که علگوید نستجیر بالله و می« مدینه»در مورد بدعت گذاشتن علی )سلام الله علیه ( در 

 .ابیطالب بدعت بگذارد

 الحديد أبي بن محمد بن محمد بن الله هبة بن الدين عز حامد أبو:  المؤلف اسم ، البلاغة نهج شرح
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 گوید والله دفاعی که علیمی گویدعلی، اقدام علی در قتل عثمان بود می از بدعت« ابو هریره»گوید مراد یبعد م

چنین دفاع اینعلی  آمده بود، همچنین مشکلی پیش« عقیل»چه برای برادرش اگر چنان ،از عثمان کرد

 .کرد که از عثمان دفاع کردنمی

 الله وبرکاته والسلام علیکم ورحمة


